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مراحل راه اندازی مرکز خراسان شناسی سرعت می گیرد
تلاش برای زنده نگهداشتن تاریخ و هویت

ایرنـا- ایجـاد مرکـز خراسان شناسـی، کـه اکنـون 

شـامل چند کشـور همسـایه و اسـتان کشـور است، 

در ایـن دانشـگاه سرعـت می گیـرد. هـدف از ایجاد 

ایـن مرکـز زنده نگهداشـتن مکتـب خراسـان بزرگ 

بیـان شـده اسـت.

به گفته رئیس دانشـگاه فردوسـی مشهد، در آخرین 

جلسـه هیئت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی اسـتان خراسـان رضوی در امسـال، مقرر شد 

بـا همـکاری نهادها و سـازمان های مردم نهـاد برای 

مدیریت و راهبری متمرکز مطالعات و پژوهش های 

حوزه هـای مختلـف تاریخـی، جغرافیایـی، ادبـی، 

اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی و نیـز برنامه ریزی 

فعالیت هـای گسـترده فرهنگی و اجتماعـی درباره 

خراسـان کهن و بـزرگ، مرکـز خراسان شناسـی در 

دانشـگاه فردوسـی مشهد تأسـیس شود. 

دکتر محمد کافی ادامه داد: خراسـان بزرگ با همه 

افتخاراتش، تاکنون چنین مرکزی نداشته است که 

تاریخ این خطه را به نگارش درآورد و همچنین سـعی 

در شـناخت و معرفی مفاخر و قدردانی از آن ها کند. 

رئیس دانشـگاه فردوسی مشـهد گفت: با ایجاد این 

مرکز که در دانشـگاه فردوسی مشهد مستقر خواهد 

شـد، امکانی فراهم می شـود کـه دانشـگاه بتواند از 

زوایـای مختلـف علمـی و نیـز به گونـه  بین رشـته ای 

بـه خراسـان تاریخـی و خراسـان کنونـی بنگـرد و 

بـه نیازهـای مطالعاتـی و مناسـبتی امروزیـن آن در 

حوزه هـای گوناگـون پاسـخ گویـد.

کافی افزود اهداف راه انـدازی این مرکز به این شرح 

است: شناسـاندن جریان های شاخص و تأثیرگذار 

علمـی، فرهنگـی، تاریخی و اجتماعی در خراسـان 

فرهنگی، تأکید به شناخت فرهنگ بومی برای رسیدن 

به خودباوری، بازشناسـی هویـت فرهنگی تاریخی 

خراسـان کهن و حرکت به سـوی تقویت و شکوفایی 

بیشتر آن، جهت دهی و انسجام بخشی به پژوهش ها 

و فعالیت های گوناگون در حوزه خراسان شناسـی، 

تسهیل تعاملات و مناسبات منطقه ای با استان های 

هم جوار و کشورهای حوزه خراسان فرهنگی، تبیین 

سـهم خراسـان بـزرگ در تمـدن سرزمینـی ایـران، 

آسـیای میانـه و کشـورهای منطقه و تشـکیل مرجع 

ارائـه نظرهای تخصصی و معتبر برای تصمیم  گیری 

درباره خراسـان فرهنگی.

وی بـا اشـاره بـه طرح هـا و برنامه هـای کلان ایـن 

مرکـز پـس از تأسـیس افـزود: ایجـاد مرکـز اسـناد 

کاغـذی و دیجیتـال در کنـار کتابخانـه تخصصی 

کاغـذی و دیجیتـال، انتشـار کتـب و مسـتندات 

پژوهشـی و برگزاری رویدادهـای گوناگون علمی 

و فرهنگـی، ارائه مشـاوره بـه نهادهـا و ارگان های 

مختلف درباره نام گذاری ها، مرمت بناها و ساخت 

یادمان ها، ایجاد ساختار و محتوای لازم برای رفع 

نیازهـای علمـی و تخصصـی خراسان شناسـان و 

ارتقای مدیریت علمی و ارائه مشـاوره به نهادهای 

مربـوط برای بهره برداری مناسـب از اماکن و ابنیه 

تاریخـی خراسـان فرهنگـی ازجملـه ایـن طرح ها 

خواهـد بود.

عید خراسانی
بازخوانی آيين های نوروز  در خراسان قدیم 
که این روزها  کم و بیش فراموش شده اند
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اسفند به پهلو افتاده و بايد نوشت كه باد صبا در 
كوچه ها وزيدن گرفته است. اسناد مى گويند، 
مردم در خراسان قديم هرسال اين روزها را با 
برگزارى آيين هايى به شــادى مى گذرانده اند. 
آيين هايى كه مهم ترين شــاخصه آن جمعى 

برگزار شدنشان بوده اســت. اين آيين ها كه 
از 50روز پيش از آمدن بهار شــروع مى شده 
و تا روز 13فروردين ماه ادامه داشــته است، 
بخشى از هويت فراموش شده ماست كه فقط در 
مواردى انگشت شمار، نشانه هايى از آن ها باقى 
مانده است. سطرهاى پيش رو، مرور جشن ها، 
آداب ورسوم و اعتقادات گره خورده با عيدنوروز 

در ميان اهالى خراسان قديم است.

 بس است هرچه از غم گفتیم و نوشتیم
با اينكه يك سال و اندى از نخستين روزهاى 
همه گير شــدن ويروس كرونا گذشته است،  
هنوز هــم درصدر اخبــار قــرار دارد و همه 
اتفاق هاى خبرهاى ريزودرشــت شــهرى و 
كشــورى را تحت تأثير خود قرار داده است. 
دراين ميان، فقط كلمات خراســان پژوهانى مانند «هوشــنگ 
جاويد» است كه مى تواند برايمان از بهارهايى بگويد كه نفسش 
روح مسيحا بوده است بر پيكر اهل زمين. گرچه خودش ابتداى 
كلام مى گويد: «در اين اوضاع ديگر چه كسى ياد عيد است كه شما 
مى خواهيد از آيين هاى كهن خراسان در نوروز بنويسيد؟» بعد 
خيلى سريع حرف را عوض مى كند و ادامه مى دهد: «نه. بگذاريد 
بگويم. بگذاريد با گفتن از نوروز و يادآورى روزگار خوشش، كمى 
از دغدغه و فشار روحى اين ايام بر مردم بكاهيم. بس است هرچه 

از غم گفتيم و نوشتيم.» و اين طور روايت مى كند.
 پیشواز رفتن برای نوروز

درباره نوروز ما آيين هاى متفاوت بى شــمارى داشــتيم كه 
مهم ترين آن  ها آيين «پيشــوازرفتن براى نوروز» اســت. اين 
پيشوازرفتن با برگزارى جشن ســده آغاز مى شده و تا لحظه 
تحويل ســال ادامه داشــته اســت. مردم 50روز پيش از اول 
بهار، جشن ســده را با برپايى آتش و حلقه زدن دور آن گرامى 
مى داشــتند. مادربزرگم از پدربزرگش شــنيده بوده كه در 
نيشــابورِ دوره قاجار، آتش بزرگى برپــا مى كردند. وقتى اين 
آتش به خاكستر مى نشسته است، مردم اين خاكستر را به شكل 
تونل مانندى باز و از وسط گرماى آن عبور مى كردند و معتقد 
بودند كه اين كار سلامتى را به جسم آنان برمى گرداند. بعد از اين 
تا هنگامه دركردن توپ نوروزى، اعمالى انجام مى شده كه حكم 

پيشوازرفتن را داشته است.
 گُگ سازی برای نوروز

يكى از كارهايى كه در اين ايام انجام مى شــده درست كردن 
«گُگ» بوده اســت. گُگ درواقع گوى يا گلولــه اى بوده كه از 
پاره كردن و به هم پيچاندن لباس هاى كهنه درســت مى شده 
است. به قول خراسانى ها، مردم آن روزگار لباس هايى را كه در 
طول سال استفاده و كهنه كرده بودند، «ريش ريش» مى كردند و 
مثل توپى به هم مى پيچاندند و بعد هم به سيمى مى بستند، نفت 
روى آن مى ريختند، آتشش مى زدند و به سمت آسمان پرتاب 
مى كردند يا در هوا مى چرخاندند. مادربزرگم هميشه اين صحنه 

را با جمله «آسمان پرآتش مى شد» توصيف مى كرد.
 گردش شبانی و گُل گردانی

دومين آيين با ســرزدن گل هاى بهارى از زير خاك جلوه  پيدا 
مى كرده است؛ اسفندماه در خراســان معمولا زمان آب شدن 
برف و رخ عيان كردن شكوفه هاى بهارى از زير زمين بوده است. 
در يكى از آيين هاى پيشوازرفتن براى نوروز، شبانانى كه براى 
چراى دام هايشان به كوه و دشــت مى زدند، اگر در مسير خود 
با گل هاى نوشكفته اى روبه رو مى شــدند، آن ها را مى چيدند 
و دســته  مى كردند و به عنوان نويد آمدن بهار به شهر يا روستا 
مى بردند و از مردم مژدگانى مى گرفتند. ايــن آيين تا 2دهه 
پيش در شمال و جنوب خراسان مثل قوچان و نيشابور حيات 
داشته و بعد رو به فراموشى گذاشته است. ناگفته نماند كه اين 
آيين اكنون در تاجيكستان، كه در گذشــته بخشى از حوزه 
خراســان كهن بوده، با عنوان «بايچيچك» هنوز زنده است و 
اجرا مى شود. در بايچيچك، كودكان و دختران خردسال گل ها 
را در شهر مى گردانند و با آوازخوانى به مردم هديه مى دهند. اين 
آوازخوانى را نيز تاجيك ها «بلبل خوانى» مى گويند و سرودى با 
اين مضمون هم دارند: «گل آوردم از اون پايان/ خبرت مى كنم 
دهقان/ بتُه غله به گل گردان/ بهار نو مبارك باد/ گل زردك ثنا 
مى گه/ ثناى مصطفى مى گه/ به هر پهلــو خدا مى گه/ بهار نو 
مبارك باد.» اين آيين علاوه بر تاجيكســتان در بخش هايى از 

افغانستان نيز اجرا مى شود.
 آيين همیاری و محک تازه دامادها

يكى ديگر از آيين هايى كه پيش از نوروز انجام مى شــده، آيين 
هميارى رفتن بوده است. هميشــه بوده اند افرادى كه در يك 
روستا، محله يا شهر بدون قوم وخويش گذران روزگار مى كرده 
و به اصطلاح بى كس بوده اند يا به دليل كهولت سن قادر به انجام 
امور روزمره خود نبوده اند. مردم در خراسان قديم براى يارى اين 

افراد آيين هميارى برگزار مى  كرده اند. در آيين هميارى مردم 
يك روز را تعيين مى كردند و به صورت دســته جمعى به خانه 
اين افراد مى رفتند و ضمن گردگيرى و تميزكردن خانه، حوايج 
و نيازهاى او را نيز برطرف مى كردند. آن هــا غبار از ديوارهاى 
سياه مى گرفتند، فرش ها را مى شستند و از آنجا كه در گذشته، 
خراسان بهارهاى پربارانى داشته است، عموما سقف خانه ها را 
تعمير و به كاهگل بام ها رسيدگى مى كردند تا در بهار چكه نكند. 
آيين هميارى معمولا در نقاط مختلف اسامى متفاوتى داشته و 
در خراسان به آن «يووار» و «ياوور» هم گفته مى شده است. همه 
اين آيين ها چون به صورت دسته جمعى برگزار مى شده، معمولا 
آوازها يا ترانه هايى داشته است كه افراد در هنگام كار آن را زمزمه 
مى كرده اند. هم اكنون آيين هميارى به صورت خيلى كوچك و 
در حد «باغ گردانى» در برخى روستاهاى كويرى خراسان برگزار 
مى شــود. باغ گردانى درواقع همان بيل زدن باغ و زيروروكردن 
خاك براى كشت است كه با صنعتى شدن كشاورزى تقريبا از 
بين رفته است. جالب اســت بدانيد كه آيين هميارى علاوه بر 
يارى كردن سالمندان و افراد تنها، به نوعى محك زدن تازه دامادها 
هم بوده اســت. از آنجا كه اين آيين را جوان ها انجام مى دادند، 
خانواده عروس از نودامادشان مى خواستند براى برگزارى آيين 
هميارى افرادى را جمع كند. اينكه ايــن تازه داماد چند نفر را 
مى توانسته اســت جمع كند و به قولى حرفش چقدر خريدار 
داشته، اسباب محك زدن و سنجش اعتبارش بوده است. ناگفته 
نماند كه نوعى از اين هميارى در ميان بانوان خراسان با شستن 
فرش ها، خانه تكانى خانه افراد سالمند و دوختن لباس براى اهل 

خانه هم باب بوده است.
 سبزکردن ۷ سبزه

اين آيين در طول تاريخ فراموش شده است، اما منابع مكتوب 
مى گويند كه ايرانيان قديم در اسفندماه 12دانه مهم خوراكى را 
انتخاب مى كرده اند و در زمان اعتدال بهارى كه هوا رو به گرمى 
مى رفته است، پاى كاخ پادشاه مى كاشتند. آنان در هنگام تحويل 
سال به سراغ دانه هاى كاشته شده مى رفتند و هركدام را كه رشد 
بهترى داشته است، براى كاشــت انبوه در طول سال انتخاب 
مى كردند. مثلا اگر عدس و گندم بيشتر رشد كرده بود، مى گفتند 
امسال سال كاشت عدس و گندم است، مردم اين 2محصول را 
بيشتر بكارند. اين آيين درواقع نوعى محك زدن رشد كشت بوده 
و اقتصاد و معيشت مردم به آن بستگى داشته است. بعدها اين 
آيين در ميان خراسانى ها با سبزكردن 7دانه خوراكى ماندگار 
مى شــود. زنان خراسان در زمان ســبزكردن 7سبزه ذكرها و 
دعاهايى مى خوانده اند كه نشان از به آيينى ايرانيان و اعتقاد آنان 

به معنويات دارد.
 عید مردگان و شادکردن زندگان 

يكى از مراسم نوروز در خراسان، گرامى داشتن «روز مردگان» 
است كه در پنجشنبه آخر سال برگزار مى شده است. در خراسان 
به عيد مردگان «علفــه» مى گويند، زيرا ســبزه بر روى قبور 
گذاشتن، يكى از سنت هاى خراســانى ها در اجراى اين رسمِ 
پير سال است. مردم اصيل و شهرنشين مشهد كمتر اما هنوز 
توسى ها، كردهاى شمال خراسان، بجنورد، شيروان و قوچان 
اين رسم را زنده نگه داشته اند. مردم قوچان در گذشته نه چندان 
دور، 2شب قبل از عيد را عيد مردگان و شب بعد را عيد زندگان 
و عيد نوروز را نوروز مى ناميدند. آن ها در شــب عيد مرده ها به 
گورستان ها مى رفتند و از همه آجيل، شيرينى و تنقلاتى كه 
براى سفره عيد نوروزى زندگان و قوت آنان فراهم آورده بودند، 
مقدارى را هم بر روى گور ها مى گذاشتند تا مثلا آن كوتاه دستان 
هم در ايام نوروز تلخ كام و بى قوت نمانند. پيداست كه آذوقه و 
شيرينى ها به نام مردگان بوده، اما به كام تهيدستان مى رفته است 
تا آنان نيز بتوانند از اين قبِل، شيرينى و غذاى شب عيد خود را 

فراهم كنند.
 آتشک بازها و اعلام تقویم سال

تا شروع قرن جديد سواد تقويمى به آن شكل كه بايد در بين 
جوامع ايرانى رايج نبوده است و فقط افرادى كه سواد داشتند 
تقويم را مى فهميدند. اين افراد براى اعلام تقويم سال به ديگران،  
هميشه شــاگردانى را تعليم مى دادند تا مناسبت هاى ملى و 
مذهبى را در طول سال به مردم اعلام كنند. معمولا مناسبت هاى 
ملى را جماعت مطرب  با راه انداختن رقص و ســردادن آواز و 
مناسبت هاى مذهبى و ايام ســوگوارى را ملا ها يا روحانيان با 

برافراشتن پرچم سياه و جارزدن در كوچه و بازار به مردم اعلام 
مى كرده اند و چون با آواز يا حركات نمايشى همراه بوده است، 
مردم خيلى سريع آن را مى پذيرفته اند. بر همين اساس در هنگام 
نوروز معمولا اعلام هاى تقويمى هم بــا رقص و آواز و برگزارى 
نمايش هاى خيابانى يادآورى مى شده اند. به عنوان مثال هميشه 
افرادى با نام «آتشك باز» يا «آتش افروز» بوده اند كه نوروز را اعلام 
مى كرده  و مردم هم به اندازه وسعشان به آنان پول مى داده اند. 
آتش افروزها كه عمرشان به دوره هخامنشيان پهلو مى زند، با 
جامه هايى سراسر سرخ به خيابان مى آمدند، آتش مى افروختند 
و با اين كار، گرم شــدن دل زمين را گوشــزد مى كردند. آنان 
همچنين با ترفندهاى شعبده بازى آتش از دهان بيرون مى دادند 
يا زغال داغ در كام مى گذاشتند. آتشك بازها ترانه هايى مانند اين 
را هم داشتند كه مى خواندند: «آتش افروز اومده/ سالى يك روز 
اومده/ آتش افروز صغيرم/ سالى يك روز فقيرم/ روده و پوده اومده/ 

هرچى نبوده اومده/ آتش افروز صغيرم/ سالى يك روز فقيرم.»
در كنار اين افراد، حاجى فيروزها و عمونوروزهايى هم بودند كه 
اولى با صورت سياه و دومى با ريش سفيد پيدايشان مى شد و به 
رقص و شادى مى پرداختند. خوب است بدانيد كه در همه نواحى 
ايران يا عمونوروز بوده است يا حاجى فيروز. فقط در خراسان است 
كه اين2 هم زمان باهم پيدايشان مى شده است. حاجى فيروزها 
در طول تاريخ ياد گرفته بودند كه اگر اتفاق بدى در ســال رخ 
مى داده اســت، برايش ترانه بسازند و هنگام تحويل سال براى 
مردم بخوانند و سال خوش را آرزو كنند. به عنوان مثال اگر سالى 
كه گذشته بود، مثل همين ســال98 كه با سيل شروع شد، با 
بحران و تورم ادامه پيدا كرد و با بيمارى كرونا به پايان رســيد، 
نحس بود و نحوست داشت، برايش شــعر مى ساختند و آرزو 
مى كردند ديگر هيچ وقت با سال نحس روبه رو نشوند. طبق اسناد 
باقى مانده از دوره قاجار، يكى از اين ترانه ها چنين بوده است: 
«اى سال برنگردى، 100سال برنگردى/ مردا رو اخته كردى، 
زنا رو شلخته كردى، دكونا رو تخته كردى، اى سال برنگردى، 
100سال برنگردى.» همه اين ها براى اين بوده است كه مردم از 
رنج آن سال به شادى برسند و با دلى شاد وارد سال جديد شوند.

 نقاره نوازی
نقاره نوازى يكى از آيين هايى اســت كه فقط در مشهد ديده 
مى شود. خاطرم هست چندين سال پيش در مصاحبه اى كه با 
مرحوم قوام شكوهى، نقاره نواز قديم حرم، داشتم او برايم توضيح 
داد كه نقاره نوازى در همه دوره  ها يك شكل بوده و فقط تغيير آن 
در مدت نواختن بوده است. بيشتر زمان نواختن هم به هنگام 

تحويل سال تعلق داشته كه 15دقيقه بوده است.
 آوازخوانی بچه های خراسانی

يكى ديگر از رسومى كه در خراسان بوده است و من در جاهاى 
ديگر كمتر با آن برخورده ام، آوازهايى اســت كه بچه ها براى 
نوروز مى خوانده اند. متأسفانه از اين آوازها فقط دوسه شعر باقى 

مانده كه خيلى جالب است. به عنوان مثال در خراسان بچه ها 
وقتى مى خواستند از بزرگ ترها عيدى بگيرند، به اين سادگى 
سراغشان نمى رفتند. زيركى هايى داشته اند و اهل سخن بوده اند. 
به هرحال سرزمين اديب پرور، بچه ها را هم شاعر بار آورده بوده 
است. در يكى از اين اشعار، آن ها مى خوانده اند كه « نوروز سلطان 
آمده، گل به گلستان آمده، بابا بده نوروزى ام.» و از اين طريق 
عيدى طلب مى كرده اند. اين شــعر همين طور در ديدوبازديد 
خانه اقوام خوانده مى شــده و فقط جاى واژه بابا، كلماتى مثل 
عمو، عمه، خاله و... مى نشسته است. گذشــته از اين ها ما در 
خراسان شاعرانى داشتيم كه در وصف نوروز شعرهايى بس زيبا 
سروده اند. ما در ميان شاعران اهل سنت خراسان هم مى بينيم 
كه اين ها اشــعارى درباره نوروز دارند كه بسيار زيباست، مثل 

نوروزنامه ملا دادعلى.
 میرنوروزی و خلاصی از زندان

در كنار نوروزنامه خوانى و نقل هاى نوروزى كه بزرگ ترها براى 
بچه ها پاى ســفره هفت ســين مى خواندند، در خراسان يك 
آيين نمايشى بسيار زيبا رايج بوده است كه به آن ميرنوروزى 
مى گفتند. اين آيين كه متأســفانه فراموش شــده است، از 
فرهنگ خوب خراسانى ها در گذشــته نشان دارد. ميرنوروزى 
كه با هدف آزادكردن زندانيان با حبس هاى طولانى مدت انجام 
مى شده، به نوعى شفقت و بخشش براى زندانيان بوده است تا 
پس از آن عمر خود را با بطالت در حبس هدر ندهند. اين آيين 
كه با همكارى حاكم وقت انجام مى شده به اين صورت بوده است 
كه مردى زندانى را براى چند روزى به عنوان جانشــين حاكم 
انتخاب مى كردند. حاكم منتخب در چند روز كوتاه پادشاهى 
خود هر دستورى كه مى خواسته، مى داده و مردم را با حكم هاى 
خود به خنده مى انداخته است. در روز آخر اين ماجرا كه معمولا 
5 تا 8روز طول مى كشيده، حاكم اصلى شهر به گزمه ها دستور 
مى داده است حاكم قلابى را دستگير كنند و به زندان ببرند. براى 
همين روز آخر را با عنوان «بگير، بگير» ناميده بودند. قشنگى اين 
ماجرا اينجاست كه اگر ميرنوروزى مى توانست خود را با كمك 
مردم از حلقه محاصره گزمه ها برهاند و سبب خنده مردم شود، 

آزاد مى شده است.
از برگزارى رسم ميرنوروزى تا 75ســال پيش آگاهى داريم. 
علامه محمد قزوينى در خاطراتش از زبان دوستى در خراسان 
كه به شغل طبابت مشغول بوده است، چنين مى نويسد: «در 
بهار1302 براى معالجه بيمارى به بجنورد رفته بودم. از اول تا 
14فروردين ماه در آنجا بودم. دهم فروردين ماه ديدم جماعت 
كثيرى، سواره و پياده مى گذرند كه يكى از آن ها با لباس فاخر بر 
اسب رشيدى نشسته و چترى بر سر افراشته بود. جماعتى هم 
سواره بر جلو و عقب او روان بودند. چند نفر هم چوب هاى بلند در 
دست داشتند كه بر هر چوبى سر حيوانى از قبيل گاو يا گوسفند 
بود، يعنى استخوان جمجمه حيوان و اين رمز آن بود كه امير از 

جنگى فاتحانه برمى گشت و سرهاى دشمنان را با خود مى آورد. 
دنبال اين جماعت، انبوهى از مردم متفرقه، بزرگ و خرد، روان 
بودند و هياهوى بسيار داشتند. تحقيق كردم گفتند كه در 13روز 
نوروز يك نفر امير مى شود و حكم فرماى شهر است. به اعيان و 
اعزه شهر حواله نقدى و جنس مى دهد و غالب اعيان هم به رغبت 
و رضا چيزى مى دادند، زيرا جزو عادات عيد نوروز است و به فال 

نيك مى گرفتند.»
 آيين نوروزگاه و بی ریش شدن مردان

عيدگاه يا نوروزگاه گرفتن در خراسان بسيار مهم بوده و به نوعى 
حلقه دوســتى و برقرارى روابط اقتصادى ميان عشاير با مردم 
يكجا نشين بوده است. در آيين عيدگاه كه بيشتر بين عشاير 
خراسان رايج بوده است، آن ها حدود 10 تا 12روز در يك مكان 
ثابت مانند باغ و مرتع جمع مى شــده اند و مرد و زن هركدام 
به صورت جداگانه به شادى مى پرداخته اند. در اين آيين مردها 
معمولا كشــتى مى گرفته  و زن ها تاب بــازى مى كرده اند كه 
به اصطلاح به آن «بادخوردن» يا «بادپيچ» مى گفته اند. اگر از 
نگاه تاريخى به همين رسم ساده نگاه كنيم، مى بينيم كه در آيين 
ميترا، باد نماد زايايى  و انرژى بخشى است. در دوره ميترا اعتقاد بر 
اين بوده است كه اگر زنان نازا بر باد سوار شوند و باد را به حركت 
آوردند، زايا مى شوند. براى همين معمولا زن هاى نازا و دختران 
سوار تاب مى شده و در باد مى پيچيده اند. جالب اينجاست كه 
مردها و پسرها اجازه ورود به ميدانگاه تاب بازى زنان را نداشتند 
و خاطرم هست تا چند دهه گذشته در خراسان اعتقاد بر اين 
بود كه پسرها نبايد تاب سوار شوند، وگرنه بى ريش مى شوند يا 

ريش در نمى آورند.
 سیزده به در

سيزده به در جزو آيين هايى اســت كه از دوره قاجار باب شده، 
وگرنه در گذشته تاريخى ايران به ويژه در خراسان كه فرهنگ 
زرتشــتيان نفوذ داشــته، هيچ روزى نحس اعلام نشــده و 
نسبت دادن نحسى روز13 به زرتشــت كار اشتباهى است. در 
اوستا و در آيين زرتشت همه لحظه ها مبارك اند، اما اينكه مردم 
خانه ها را ترك مى كنند، ريشــه در نوعى آيين زرتشتى كهن 
دارد. در اين آيين مردم در روز سيزدهم اول سال خانه هايشان 
را تميز و آتشى روشن مى كردند و بعد آن خانه را تا غروب آفتاب 
ترك مى كرده اند. خاطرم هست مادربزرگم هر سيزده به در پيش 
از بيرون رفتنمان، گردسوزى را وســط خانه روشن مى كرد و 
مى رفتيم بيرون. اين گردسوز تا غروب روشن بود و بعد خاموش 
مى شد. بعدها در مطالعاتم فهميدم كه در آيين زرتشت اعتقاد 
بر اين بوده اســت كه در اين روز ارواح به خانه بستگانشان سر 
مى زنند تا ببينند خانه هايشان تميز اســت و آيا آن ها هنوز بر 
آيين نياكانشان باقى هستند يا نه. اين رسم در خراسان دست كم 
تا50سال پيش به عنوان يك باور باقى مانده بود، اما حالا تغيير 

كرده است.
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